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Abstract

Divine speech is free from the presence of meaningless or superfluous 
particles, as such redundancy would contradict the elevated level of eloquence 
and rhetorical perfection of the Holy Qur’an. However, the attribution of 
redundancy to certain particles does not imply that they are futile or void of 
meaning; rather, in verses containing mā al-zāʾidah, semantic and functional 
values are added to the expression, thereby enhancing its meaning. From 
a syntactic perspective, these particles have no grammatical function or 
inflectional effect, which may explain why they are described as “redundant”. 
Classical exegetical and grammatical sources have identified various reasons 
for the occurrence of redundant mā in numerous Qur’anic verses, and in 
many cases, this interpretation is widely accepted among grammarians 
and exegetes. Nevertheless, in some verses, due to variant readings or the 
possibility of different syntactic analyses, disagreement arises regarding 
whether mā is redundant, relative (mawsūlah), or infinitive (maṣdariyyah). In 
such verses, divergent views are also expressed concerning the reasons and 
functions of redundancy. Using a descriptive–analytical approach and relying 
on library-based research, the present study examines these disputed verses 
and analyzes the syntactic and semantic implications of mā al-zāʾidah in the 
Holy Qur’an.
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تحلیل و نقد گونه های اِعِرابیِِ »مایِِ زائده« در قرآن  کریم*
علی اکبر فراتی1
مرضیه شاهی2

چکیده

کلام الهی پیراسته از وجود حروف زائد است زیرا با مرتبه رفیع فصاحت و بلاغت قرآن كریم منافات 

دارد. البته قول به زیادت در مورد این حروف، دلیل بر حشو یا لغوبودن آنها نیست بلکه هر یک از آیات 

که دارای لفظ »مای زائده« است، فوائدی از نظر معنایی و کاربردی دربر دارد که می توان گفت معنای آن 

افزایش یافته است. این حروف از لحاظ اعراب فاقد اثر و عمل إعرابی هستند. شاید به همین دلیل لفظِِ 

زائده را برای آنها استعمال می کنند. دلایل زائده آمدنِِ »ما« در بسیاری از آیات قرآن توسط کتب تفسیری و 

نحوی بیان شده است. این امر در بسیاری از آیات، مورد اتفاق اکثر نحویان و مفسران بزرگ است اما در 

آیاتی به‌دلیل وجود قرائت های مختلف از آیه و یا امکان تطابق اعراب گوناگون بر آیه، حرف »ما« دارای 

اختلاف در زائده بودن، موصوله یا مصدریه بودن است. در این آیات اختلافی نیز در حالت زائده بودن 

»ما« دلایل و کاربردهای آن مطرح می شود. در این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای و با رویکرد 

توصیفی- تحلیلی به بررسی این آیات پرداخته می شود.
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مبحث حروف در زبان عربی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا حروف رابط بین اسم 

و فعل هستند. برخی از حروف ارتباط معنایی ایجاد می کنند و برخی فقط از نظر لفظی کاربرد 

کید به کار می‌روند. حروف، انواع مختلفی دارد که در این بین  دارند و حروف زائده جهت تأ

حروف زائده جایگاه ویژه‌ای در زبان عربی دارد. چون این حروف از لحاظ اعرابی عمل و اثری 

به کلمات قبل و بعد از خود ندارد، به همین جهت زائده نامیده می شود. 

حرف زائدۀ »ما« جزو حروف معانی است و زیادت این حرف بر برخی از اسماء، افعال و 

حروف شکل می گیرد و درنهایت، زیادت در جمله را رقم می‌زند. این زیادت دلایل و کاربردهای 

متفاوتی دارد. با سیر در آیات کلام الهی مفیدبودن این حروف زائده و ازجمله »ما« از نظر معنایی 

و دلالی مشخص می شود و اضافه یا حشوبودن این حروف با دلایل آشکار رد می شود. 

زیادت »ما« زائده در بسیاری از آیات قرآن کریم بر حروف مشبهه، بعضی از حروف جر، 

برخی ظروف، تعدادی از اسماء و حروف شرط و بعضی اسمای نکره صورت می گیرد که در هر 

یک از این آیات زیادت »ما« دارای فواید و دلایلی هست که در کتب نحوی و تفسیری به آنها 

پرداخته شده ‌است. 

اکثر نحویان و مفسران  اتفاق  قرآن کریم زیادت »ما«ی زائده مورد  آیات  از   در تعدادی 

نیست و این اختلاف به دلیل قرائت‌های مختلف از یک آیه و هم چنین قابلیت تطابق‌دادن اعراب 

گوناگون بر آیه می تواند باشد که این دو امر باعث شده است در بعضی از آیات حرف »ما« دارای 

اختلاف در زائده، موصوله و مصدریه بودن باشد. 

 البته ناگفته نماند که این اختلاف به گونه‌ای است که معنای آیه و اعراب آن دچار آسیب 

نمی شود. یعنی با توجه به معنا و مفهوم آیه و قرائت های صحیح ولی متفاوت می توان حرف »ما« 

را متفاوت درنظر گرفت و همچنین با درنظرگرفتن مفهوم اصلی آیه می شود در بعضی آیات اعراب 

متفاوتی را بر آیه تطابق داد که حرف »ما« در این حالت زائده یا موصوله و مصدریه درنظر گرفته 

می شود. در این پژوهش ابتدا به فواید و کاربردهای حرف »ما« به طورکلی پرداخته می شود و 

سپس آیاتی که حرف »ما« در آنها مورد اختلاف بزرگان و مفسران است بررسی می شود. 
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ضرورت و اهمیت این پژوهش در بررسی فواید و کاربردهای »ما«ی زائده در آیاتی است که 

زائده بودن آن مورد بحث و اختلاف است. زیرا در آیاتی که زائده بودن »ما« مورد اتفاق است فواید 

و دلالت های »ما« در آن آیات روشن و مشخص است؛ اما با بررسی آیاتی که »ما« در آنها مورد 

اختلاف است می توان به این مهم رسید که در آن آیات نیز »ما« در حالت زائده بودن دارای فواید 

و دلالت های معنایی خود می باشد. 

گاهی پژوهنده، پژوهش های مرتبط  دربارۀ حروف زائده پژوهش هایی وجود دارد که در حد آ

با حرف »ما« و زیادت آن عبارتند از: 

ـ پایان نامه‌ای با عنوان »تحلیل واژه‌ )قلیل( و ترکیب )قلیل ما( در قرآن« نوشته فریبا خیرخواه 

که به بررسی یکی از انواع »مای زائده« و ترکیب آن با )قلیل( پرداخته شده در سایر انواع »مای 

زائده« در مواضع دیگر در آیات قرآن مورد بررسی قرار نگرفته است. 

نهاده های فارسی آن«  برابر  انواع »ما« و  با عنوان »پژوهشی دربارۀ »ما« و  پایان نامه‌ای  ـ 

نوشته زهرا فلاورجانی که به بررسی انواع »ما« اعم از موصول، شرط، استفهام، مصدری و 

همچنین»ما« زائده به صورت مختصر پرداخته است و این موارد را از لحاظ معنایی و ترکیب 

مقابل آن در فارسی مورد بررسی قرار داده است. 

ـ مقاله‌ای با نام »بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب های کاربرد »ما« در 

قرآن کریم« نوشته‌ زهرا فاضل که در این مقاله به بررسی »ما« موصول در قرآن فقط پرداخته شده 

است. 

ـ مقاله‌ای با عنوان »تحلیل وجوه کاربردی »ما« « نوشته‌ محمود خرسندی و معصومه سید 

که به بررسی انواع »ما«ی اسمی و حرفی و تمایز بین آنها پرداخته است و از جنبه‌ی معنایی مورد 

بررسی قرار گرفته‌اند. در این پژوهش ابتدا انواع »مای زائده« به طورکلی معرفی می شود و سپس به 

بررسی آیاتی که »مای زائده« در آنها مورد اختلاف بزرگان نحو و مفسران قرآن می باشد پرداخته 

می شود و فوائد و دلایل آمدن »ما« در آن آیات بررسی می شود. 
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»مای زائده« و انواع آن

این پژوهش است، جزو حروف معانی و حروف  حرف »مای زائده« که مورد بحث در 

غیرعامل دسته بندی می شود. اینکه حرف »ما« جزو حروف معانی می باشد، بیانگر این است که 

کید و گاهی معنای جدیدی را افاده می کند و جزو حروف غیرعامل  معنای جمله را تقویت و تأ

است و به دلیل نداشتن اعراب و معنای ظاهری در جمله، به همین دلیل به نام )زائده( نامگذاری 

شده ‌است. اما آمدن این »ما« در مواضع مختلف دلایل و کاربردهای متفاوتی دارد و معانی 

جدیدی را برای جمله رقم می‌زند. 

منظور از زائده بودن »ما« این است که در صورت حذف، اصل معنی بدون آن مختل نمی شود، 

نه اینکه هیچ فایده‌ای نداشته باشد. »مای زائده« دارای دو نوع )کافه و غیرکافه( می باشد. »ما« 

کافه بازدارنده از عمل و سه اعراب رفع و نصب و جر است، ولی »ما« غیرکافه بازدارنده از اعراب 

نیست. تفاوت مهمی که بین این دو وجود دارد، این است که »ما« کافه حرفی که به آن متصل 

می شود را آماده می کند برای واردشدن به چیزی که قبل از اتصال »ما« نمی توانست بر آن داخل 

شود. 

 در مورد حروف مشبهه که مختص به جمله اسمیه هستند هنگامی که »ما« کافه به این 
ً
مثلاً

حروف متصل می شود دائره استعمال آنها گسترش می یابد و بر جمله فعلیه نیز داخل می شود، )اِِنّّ 

 قائمٌٌ(، )انّّما محمد قائمٌٌ(، )انّّما یقوم محمد(. در مورد )لعّّل، لکنّّ و کانّّ( نیز دائره تاکید، 
ً
محمداً

ترجی، تشبیه و استدراک را گسترش و وسعت می‌دهد و آنها بر جمله فعلیه داخل می شوند، مثل 

مََوْْتِِ )انفال/6(. همچنین )اِِنّّما و أنّّما( در بسیاری مواضع افاده حصر و 
ْ
ى الْ

َ
مََا یُُسََاقُُونََ إِِلَ

نَّ�ّ
َ
كََأَ

قصر می کنند )سامرایی،۱۴۲۰، ۳۲۸/۱(. در بسیاری از آیات قرآن کریم زیادت »ما« به حروف 

مشبهه و مخصوصأ )اِِنّّما و أنّّما( به چشم می خورد. 

صُُرََ. در این افعال 
َ
 و قَ

َ
دَّ

َ
، شَ

َ
رََ، طالَ

ُ
ثُ
َ
، کَ

ّ
گاهی »ما« کافه به بعضی افعال اضافه می شود، مثل قلّ

نیز اضافه شدن »ما« آنها را از خاصیت فعلی خارج می کند و آنها بر فعل داخل می شوند و نیز در 

ترجمه این کلمات معنای قیدی لحاظ می شود )زرکشی، 1376، 408/4(. 

همچنین »مای زائدۀ کافه« به بعضی از حروف و ظروف ملحق می شود. مثل: رُُبََّ، کاف 
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تشبیه، حرف باء، حرف من، بعد، بین، حیث و إذ. در مورد )رُُبّّما( گفته می شود که علاوه بر 

اسمای نکره و مضمره به اسمای معرفه و بر فعل ماضی نیز وارد می شود )زمخشری، 1425، 

291(. )کما( علاوه بر داخل شدن بر اسم مفرد ظاهر بر ضمیر و بر فعل نیز داخل می شود و 

علاوه بر تشبیه مفرد به مفرد برای تشبیه مضمون یک جمله به جمله دیگر هم استفاده می شود 

)سامرایی، 1420، 98/3(. در مورد )باء( جر که با زیادت »ما« می تواند به جمله فعلیه داخل 

شود و معنای تعلیل در آن به وجود می آید )اصفهانی، 1390، 128/2( و نیز حرف جر )من( با 

زیادت »ما« به جمله فعلیه داخل می شود )اصفهانی، همان(. در مورد )بعد، بین( هر دو مختص 

اضافه شدن به اسم هستند و به عبارتی از اسماء لازم‌الاضافه هستند و هنگامی که »مای کافه« به 

آنها اضافه می شود داخل شدن این‌دو کلمه بر جمله اسمیه و فعلیه صحیح می باشد )سامرایی، 

 .)100/2 ،1420

 )حیث( اسم مکان مبهم است و مضاف‌الیه خود را تفسیر می کند و همچنین به عنوان ظرف 

زمان استفاده می شود )بدیع یعقوب، 1384، 252(. )حیث( از عوامل أسماء می باشد و هنگامی 

که »مای کافه« به آن اضافه شود دیگر اضافه نمی گیرد. در این حالت اسم شرط متضمن معنای 

شرط و وارد بر فعل می شود و جازم دو فعل است )اصفهانی، 1390، 130/2(. )إذ( ظرف زمان 

ماضی است و اضافه به دو جمله می شود و هنگامی که »مای کافه« به آن اضافه شود )اذما( جزء 

 جزم دادن است )رازی، 1408، 
ّ

عوامل افعال محسوب می شود و جزو أدات شرط و مستعدّ

 .)219/2

»ما« غیر كافه نیز به بعضی از أسماء و حروف اضافه مىشود. بعد از بعضی أدوات شرط 

جازم و غیرجازم »ما« غیر کافه می‌آید. أدوات شرط جازم مثل دو حرف )إن و إذما( و ده اسم 

)مََن، ما، مهما،متی، أین، أیانََ، أتی، حیثما، أین و کیفما( می باشند و ادوات شرط غیرجازم مثل 

)إذا، لولا، لوما، أمّّا، كلما و کیف( است )بدیع یعقوب، 1384، 408(. 

 زیادت »ما« غیرکافه بر برخی ادوات شرط ابهام و عمومیت را رقم می‌زند. مثلأ )متی ما، أینما 

و إذاما( ابهام بیشتری نسبت به )متی، أین و إذا( دارند. )إذاما( ابهام در آینده را می سازد )سامرایی، 

 »ما« در 
ً
کید می کند. مثلاً 1420، 95/4(. همچنین زیادت »ما« بر بعضی ادوات شرط افاده تأ
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)متی ما و إمّّا( تاکید بر جزای شرط را می‌رساند. زیادت »ما« بر اسم مضاف و بعد از کلماتی 

 و بعد از بعضی أسمای نکره نیز صورت می گیرد. 
ً
 و قلیلاً

ً
، کثیراً

ً
چون أحیاناً

در آیات قرآن کریم زیادت »ما« بر بعضی از این مواضع صورت گرفته است که در بسیاری 

از آیات زائده بودن »ما« مورد اتفاق علمای نحو و مفسران است. برخی از آیات نیز وجود دارد که 

به دلیل اختلاف نظر علمای نحو در اعراب گوناگون آن آیات حرف »ما« دارای چند وجه است: 

زائده بودن؛ موصوله بودن؛ و مصدریه بودن. 

دلیل و خاستگاه اختلاف مفسران و معربان در زیادت »ما« در آیات قرآن به دو امر برمی گردد: 

۱. اختلاف قرائات؛ ۲. امکان تعدد اعراب در لفظ یا معنا. لذا مقاله نیز در این دو بخش به بررسی 

آیات می پردازد. 

امکان پذیرش لفظی یا معنوی چند اعراب، به گونه‌ای است که بتوان چندگونه مختلف اعرابی 

را به الفاظ تطبیق داد. یعنی یک جمله را به چند روش از نظر نحوی ترکیب کنیم در صورتی که 

این گوناگونی روش ها خللی به صحت و قالب جمله وارد نکند. 

دارای  قرائت،  به دلیل اختلاف  آیاتی که  ابتدا  واقع می‌شوند.  این دو دسته  آیات زیر ذیل 

اختلاف در زائده بودن »ما« هستند، بررسی می شوند. 

1. اختلاف قرائت

ِ الِلّهِ )بقره/173(  بِِهِِ لِِغََیْْرِ
هِِلَّ�َ

ُ
ِ وََمََا أُ یرِ خِِنْْزِِ

ْ
حْْمََ الْ

َ
مََ وََلَ

مََیْْتََةََ وََالدَّ�َ
ْ
یْْكُُمُُ الْ

َ
مََا حََرَّ�َمََ عََلَ

إِِنَّ�َ

وجه اول: زائده بودن، در این حالت )حََرََّمََ( به نصب )حاء( و )راء( و تشدید )راء( و نصب 

( و ما بعد آن خوانده می شود که »ما« کافه و )إنََّمََا( برای حصر است )طبرانی، 2008، 
َ
مََیْْتََةَ

ْ
)الْ

285/1(. در این صورت إِِنََّمََا آماده داخل شدن بر جمله فعلیه )حََرََّمََ( می شود )سمین، 1414، 

440/1(. )إنََّمََا( از ادات حصر می باشد و متضمن معنای نفی و اثبات است. به این معنا که 

کید است و »ما« که به آن  برای اثبات شیئ ذکر شده و نفی غیر از آن می آید، چون )إنّّ( برای تأ

کید است، پس )إنّّ( از جهت اثبات شئ تاکید می کند و »ما« از جهت  اضافه می شود نیز برای تأ

مََ و...( 
َ

 وََالدَّ
َ
مََیْْتََةَ

ْ
مُُ الا الْ

ُ
یْْكُ

َ
خارج کردن آنچه جز آن است. تقدیر جمله اینگونه می شود: )مََا حََرََّمََ عََلَ
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به این معنی )حرام نشده است بر شما به جز گوشت مردار و خون و...( )ابن عاشور، 1420، 

113/2؛ ابن عربی، 1408، 51/1؛ فخر رازی،1420، 191/5؛ طبری، 1412، 50/2؛ عکبری، 

 .)49/1 ،1419

وجه دوم: موصوله بودن، هنگامی که حََرََّمََ را به نصب )حاء( و )راء( و تشدید )راء( و رفع 

مََیْْتََة( بخوانیم »ما« اسم موصول برای )إنّّ( است، که این قرائت ابراهیم‌ بن‌ ابی عبله است 
ْ
)الْ

مََیْْتََة( 
ْ
)طبرانی، همان( و یا اگر )حََرََّمََ( را به فتح )حاء( و ضم )راء( و فعل را لازم درنظر بگیریم، )الْ

و ما بعد آن را به رفع بخوانیم »ما« یا می تواند اسم موصول باشد و یا )مهیئه(، که این قرائت 

ابو عبدالرحمن سلمی است )عضیمه، همان(. در این صورت »ما« اسم )إنّّ( می باشد به معنای 

ذِِینََ حََرََّمََ 
َ
ی( و در اصل باید جدا نوشته شود و در این حالت تقدیر کلام اینگونه است: )إِِنََّ الَّ

ّ
)الذّ

مََ و...( به این معنی: )همانا آن چیزی که خداوند از میان 
َ

 وََالدَّ
َ
مََیْْتََةَ

ْ
مُُ مِِنََ المََطاعمِِ الْ

ُ
یْْكُ

َ
الله عََلَ

خوردنی ها برای شما حرام کرد، گوشت مردار، خون و... است( )طبری، همان(. 

هُُمْْ 
َ
إِِثْْمًًا وََلَ لِِیََزْْدََادُُوا  هُُمْْ 

َ
مََا نُُمْْلِِی لَ

إِِنَّ�َ نْْفُُسِِهِِمْْ 
َ
هُُمْْ خََیْْرٌٌ لِأَ�

َ
مََا نُُمْْلِِی لَ

نَّ�َ
َ
أَ كََفََرُُوا  ذِِینََ 

َ�
 یََحْْسََبََنَّ�َ الَّ

ا
وََلَا

ابٌٌ مُُهِِنٌٌی )آل عمران/178(
َ

عََذَ

نََّمََا( است؛ ولی در مورد )إنما( به 
َ
این آیه به دلیل قرائت های متفاوت مورد بحث درباره )أَ

اتفاق عالمان نحو »ما« زائده و کافه می باشد. 

در این آیه دو قرائت متفاوت دربارۀ فعل )یََحْْسََبََنََّ( وجود دارد. ابن کثیر، عاصم، کسائی، 

ابوعمرو و نافع این فعل را به )یاء( به صورت )یََحْْسََبََنََّ( خوانده‌اند )ابن‌عطیه، 1422، 545/1( 

یْْرٌٌ( باید به فتح )أنّّما( باشد؛ زیرا فعل 
َ

هُُمْْ خَ
َ
نََّمََا نُُمْْلِِی لَ

َ
ذِِینََ( فاعل و جملۀ )أَ

َ
که در این صورت )الَّ

 مسد دو مفعول به حساب می آید، چون )حسب( و 
ّ

)یََحْْسََبََنََّ( در آن عمل می کند و این جمله سدّ

ذِِی( می باشد )درویش، 
َ
اخوات آن از افعال دو مفعولی هستند، و »ما« در این موضع به معنی )الَّ

ذِِی 
َ
الَّ أنّّ  رُُوا 

َ
فَ

َ
كَ ذِِینََ 

َ
الَّ یََحْْسََبََنََّ  )لا  تقدیر:  این  به  قرطبی، 1364، 286/4(  1415، 115/2؛ 

سِِهِِمْْ( )طبرسی، 1372، 892/2(. همچنین »ما« را مصدری هم می‌دانند 
ُ
نْْفُ

َ
یْْرٌٌ لِأَ�

َ
هُُمْْ خَ

َ
نُُمْْلِِیه لَ

سِِهِِمْْ( )قرطبی، 
ُ
نْْفُ

َ
یْْرٌٌ لِأَ�

َ
نّّ املاءنا لهُُمْْ خَ

َ
رُُوا أَ

َ
فَ

َ
ذِِینََ كَ

َ
 یََحْْسََبََنََّ الَّ

الَا
)درویش، همان(، به این تقدیر: )

همان(. 
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نََّمََا( با قرائت )یََحْْسََبََنََّ( ضعیف است به این دلیل که کسر )إنّّ( بعد )یََحْْسََبََنََّ( آن را 
َ
کسر )أَ

از عمل می‌اندازد و قسم را مقدر می‌کند، مانند )لام( ابتدا )زجاج، 1408، 491/1؛ طوسی، -، 

 .)58/3

قرائت حمزه متفاوت از سایرین است و او به صورت )تحسبنّّ( به )تاء( خوانده خطاب به 

پیامبر به این تقدیر، )لا تظنّّنََّ یا محمّّد الیهود والنصاری والمنافقین أنّّ املاءنا لهم خیر لهم ( 

یْْرٌٌ( بدل از 
َ

هُُمْْ خَ
َ
نََّمََا نُُمْْلِِی لَ

َ
ذین( مفعول است و )أَ

ّ
)طبرانی، 2008، 165/2(. در این قرائت )الّ

 
الَا

ذی( می باشد، به این تقدیر )وََ
ّ
 مسد دو مفعول و »ما« در این قرائت به معنای )الّ

ّ
ذین( و سدّ

ّ
)الّ

تحسبنّّ أنّّ ما نُُملی للکافرینََ خیر لهم ( )ابن‌انباری،1362، 222/1( و »ما« می تواند مصدریه 

 تحسبنّّ انّّ إملاءََ نا خیرُُ( )زمخشری، 1407، 444/1؛ طبرسی، 
الَا

نیز باشد. به این معنی: )وََ

به  این »ما«  که  در هر صورت شایسته است  1412، 223/1؛ فخررازی، 1420، 438/9(، 

صورت جدا از )أنّّ( نوشته می شد ولی در مصحف اصلی )عثمان( به صورت متصل نوشته شده 

است و تبعیت از خط نویسنده مصحف، واجب است )فخررازی، همان؛ زمخشری، همان(. 

یْْرٌٌ 
َ

هُُمْْ خَ
َ
نََّمََا نُُمْْلِِی لَ

َ
نََّمََا( را در جمله )أَ

َ
ابن عاشور درباره )أّنَّما( نظر متفاوتی دارد. ایشان )أَ

سِِهِِمْْ( مُُرکب از )أنّّ( و »ما« زائده می‌داند و معتقد است که در جمله ایجاد حصر و قصر 
ُ
نْْفُ

َ
لِأَ�

رُُوا إنحصارََ إمهالنا لهم فی انّّه خیرٌٌّ لهم( و این قصر 
َ
فَ

َ
ذِِینََ كَ

َ
 یََحْْسََبََنََّ الَّ

الَا
می کند، به این معنا: )وََ

در )گمان آنها( است )ابن عاشور، 1420، 291/30(. 

اما )إنما( در جمله دوم که به اتفاق همگان »ما« زائده و کافه باشد و این جمله را تعلیل و 

سبب برای جمله قبلی می‌داند )درویش، همان؛ سمین، 1414، 268/2( به این معنا که زیادی 

گناه علت مهلت‌دادن به آنان بود. 

وْْ كََانُُوا مُُسْْلِِمِِینََ )حجر،2(
َ
ذِِینََ كََفََرُُوا لَ

ّ�
بََمََا یََوََدُّ�ّ الَّ رُُ

در این آیه »ما« در )رُُبََمََا( مورد نظر است که به دلیل اختلاف در قرائت دارای اعراب متفاوت 

است. 

رّّاء کوفه و بصره )طبری، 1412، 2/14( و أعمش، حمزه وکسائی )نحاس، 1421، 
ُ
بعضی از قُ

236/2( )رُُبّّما( را به تشدید خوانده‌اند و اهل مدینه، نافع و عاصم به تخفیف )باء( خوانده‌اند، 



9

ریم
ن‌‌ک
رآ
ر ق
« د
ده
 زائ
ایِ
یِ »م

عِراب
اِ ی

ه‌ها
گون

قد 
 و ن
یل
حل
ت

این 2 لغت در معنا واحد هستند )نحاس، همان(. اصل در )رُبََّ‌‌مََا( مشددبودن آن است؛ زیرا 

ر آن می شود )رُُبََیب( و کسی که آن را مخفف می کند )باء( آن را به منظور تخفیف می‌اندازد 
ّ
مصغّ

)ابن خالویه، 1413، 341/1(. »ما« در )رُبََّمََا( 3 وجه اعراب دارد: 

وجه اول: اینکه »ما« نائب از یک اسم نکره و مجرور به )ربّّ( باشد، در این تقدیر )رُُبّّ 

شیئ( یا )رُُب ودّّ( )نحاس، همان؛ ابن عطیه، 1422، 349/3؛ فخر رازی، 1420، 116/19؛ 

عکبری، 1419، 224/1(. 

وجه دوم: زائده بودن، چون )ربّّ( فقط جایز است که بر اسم نکره داخل شود و هنگامی که 

بخواهد بر افعال وارد شود »مای زائده« به آن ملحق می شود و آن را مهیا می کند بر داخل شدن 

فعل )ابن عطیه، همان؛ فخر رازی، همان؛ عکبری، همان؛ ابن‌انباری، 1362، 63/2(، این نظر 

متعلق به سیبویه است. 

وجه سوم: مصدری بودن »ما« که همراه فعل )یََوََدُّّ( به تأویل مصدر می‌رود، به این تقدیر 

رُُوا( )ابن خالویه، همان(. 
َ
فَ

َ
ذِِّلَّینََ كَ


)رُُبّّ وداد ا

نکته‌ای درباره )ربّّما( در این آیه وجود دارد: اینکه )ربّّما( بر فعل ماضی داخل می شود ولی در 

این آیه بر فعل مستقبل وارد شده است، زیرا در کلام خداوند افعال مستقبل محقق‌الوقوع است و 

قطعأ واقع می شود مانند فعل ماضی که در گذشته واقع شده است )ابن عاشور، همان؛ ابن عطیه، 

همان؛ درویش، 217/1415،5؛ زمخشری، 1407، 569/2(، تقدیر این گونه است: )ربّّما ودّّوا( 

)فخر رازی، همان(. 

نّْْیََا )طه/72(
حََیََاةََ ادُّل�

ْ
مََا تََقْْضِِی ذهه الْ

نْْتََ قََاضٍٍ إِِنَّ�ّ
َ
اقْْضِِ مََا أَ

َ
فَ

نْْیََا( دارای سه وجه اعرابی زائده و موصوله 
ّ

حََیََاةََ الدُّ
ْ
»ما« در )إِِمََّنَّا( بنا به قرائت متفاوت )هذه الْ

و مصدریه بودن است. 

این آیه دربارۀ‌ ساحران فرعون است که زمانی که حضرت موسی عصای خود را انداخت 

و آن تمام ساخته های ساحران را بلعید، به پروردگار حضرت موسی و هارون ایمان آوردند 

و به فرعون گفتند: ما هرگز تو را به این دلایل روشن که به ما رسیده مقدم نخواهیم داشت، هر 

حکمی می توانی در مورد ما بکن تو فقط می توانی در این زندگی دنیا داوری کنی. 
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نْْیََا( را منصوب بخوانیم، بنابر ظرف بودن یا 
ّ

حََیََاةََ الدُّ
ْ
وجه اول: زائده و کافه بودن. اگر )هذه الْ

ضِِی(، در هر صورت »ما« کافه می باشد و مهیئه برای دخول )إنّّ( بر فعل 
ْ
قْ
َ
مفعول بودن برای )تَ

)سمین، 1414، 42/5؛ ابوحیان،1420، 359/7؛ درویش، 222/1415،6؛ ابن‌انباری، 1362، 

149/2(، در این حالت )إِِمََّنَّا( افادۀ حصر می کند و عمل فرعون را محصور می کند به قضاوت 

در زندگی دنیا به این معنا که قضاوت و کار او به آخرت تجاوز نمی کند و زندگی دنیا کوتاه است 

ولی آخرت پایدار و ماندگار است )ابن عاشور،1420، 152/16؛ کاشانی،5/1326،6؛ فیضی، 

نْْیََا(. 
ّ

حََیََاةََ الدُّ
ْ
ضِِی هذه الْ

ْ
قْ
َ
438/1417،3( به این تقدیر: )إِِمََّنَّا تَ

نْْیََا( را مرفوع بخوانیم بنابر خبر )إنّّ( در این 
ّ

حََیََاة الدُّ
ْ
وجه دوم: موصوله بودن، اگر )هذه الْ

حََیََاةََ 
ْ
ضِِی هذه الْ

ْ
قْ
َ
ذی تَ

ّ
ذی(. تقدیر: )إنّّ الّ

ّ
صورت »ما« اسم )إنّّ( منصوب می شود به معنای )الّ

نْْیََا( )درویش، همان؛ ابن‌انبارى همان(. 
ّ

الدُّ

نْْیََا( مرفوع است بنابر خبر )إنّّ( 
ّ

حََیََاةالدُّ
ْ
وجه سوم: مصدریه بودن، که در این وجه هم )هذه‌الْ

نْْیََا( )درویش، 
ّ

حََیََاة الدُّ
ْ
و »ما« اسم )إنّّ( و منصوب می باشد. تقدیر: )إنّّ قضاءََکََ کائن فی هذه‌الْ

همان؛ سمین، همان(. 

یََكْْفُُرُُ  قِِیََامََةِِ 
ْ
الْ یََوْْمََ  ثُُمَّ�ّ  نّْْیََا 

ادُّل� حََیََاةِِ 
ْ
الْ فِِی  بََیْْنِِكُُمْْ  ةََ  مََوََدَّ�ّ وْْثََانًًا 

َ
أَ  ِ

اللَّهِ�� دُُنِِو  مِِنْْ  تُُمْْ 
ْ

خََّذْ
اتَّ� مََا 

إِِنَّ�ّ  
َ

وََقََالَ

بََعْْضُُكُُمْْ بِِبََعْْضٍٍ و... )عنکبوت/25(

و  اعرابی زائده، موصوله  ةََ( سه وجه  )مََوََّدَّ از کلمه  قرائت های متفاوت  به دلیل  آیه  این  در 

مصدریه بودن برای »ما« در )إِِمََّنَّا( وجود دارد. 

این آیه دربارۀ سخن حضرت ابراهیم به افراد قومش است که می گوید: شما غیر از خدا 

فقط بت ها را انتخاب کرده‌اید به منظور اینکه مایه دوستی و محبت میان شما و زندگی دنیا باشد.

می‌دانند  واحد  کلمه  یک  را  )إِِمََّنَّا(  نحویان  این حالت  در  که  »ما«،  کافه بودن  اول:  وجه 

بر  )إِِمََّنَّا(   .)242/1362،2 ابن‌انباری،  302/1؛   ،1419 عكبری،  364/5؛   ،1414 )سمین، 

انًًا( 
َ
وْْثَ

َ
هِِّلَّ أَ


ونََ مِِنْْ دُُونِِ ال

ُ
عْْبُُدُ

َ
مْْ( داخل شده است و افادۀ قصر می کند، مثل آیه )إِِمََّنَّا تَ

ُ
تُ

ْ
ذْ

َ
خَّتَّ


فعل )ا

)عنکبوت/17( و حصر به این ترتیب است که اتخاذ بت هایی غیر از خدا برای پرستش را محصور 

می کند در اینکه، این اتخاذ بتها به خاطر این است که مایه مؤدّّت و محبت میان شما در زندگی 
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باشد )ابن عاشور، 157/1420،20(. 

 له بودن منصوب بخوانیم )عکبری، 
ٌ

این وجه اعراب، در حالتی است که مودّّة را بنابر مفعولٌ

انًًا( مفعول اول و منصوب 
َ
وْْثَ

َ
همان( و )بین( را نعت بر )مودّّة( و منصوب قرار دهیم، در این وجه )أَ

محسوب می شود )سمین، همان؛ ابن‌انباری، همان(. این حالت که )مودّّة( منصوب و )بینََ( 

مجرور به اضافه باشد و )إِِمََّنَّا( کافه و مكفوفه، قرائت حفص از عاصم است )ثعلبی، 1422، 

 .)276/7

ذی( و موضع »ما« نصب به اسم )إنّّ( است که 
ّ
حالت دوم: موصوله بودن، به معنای )الّ

‌الیه می باشد 
ٌ

مْْ( مضافٌ
ُ
)بََیْْنِِكُ و  )إنّّ( است  برای  بنابر خبر  اعرابی )مودّّة( مرفوع  این وجه  در 

)ابن‌انباری، همان؛ سمین، همان؛ عکبری، همان(. این حالت اعراب قرائت أبوعمرو و کسائی 

مْْ( 
ُ
ةََ بََیْْنِِكُ انًًا مََوََّدَّ

َ
وْْثَ

َ
موه أَ

ُ
تُ

ْ
ذْ

َ
خَّتَّ


ذی ا

ّ
و یعقوب و ابن کثیر است )ثعلبی، همان(. به این تقدیر: )إِِّنَّ الّ

)سمین، همان(. همچنین می توان )مودّّة( را مرفوع بنابر خبر برای مبتدای محذوف دانست به این 

نْْیََا( که این اعراب متعلق به 
ّ

حََیََاةِِ الدُّ
ْ
مْْ فِِی الْ

ُ
ةََ بََیْْنِِكُ انًًا مََوََّدَّ

َ
وْْثَ

َ
هِِّلَّ أَ


مْْ مِِنْْ دُُونِِ ال

ُ
تُ

ْ
ذْ

َ
خَّتَّ


ذین ا

ّ
تقدیر: ) إِِّنَّ الّ

انًًا( 
َ
وْْثَ

َ
مْْ( و )أَ

ُ
تُ

ْ
ذْ

َ
خَّتَّ


ابوعبید و ابوحاتم است ) ثعلبى، همان(. در این حالت »ما« مفعول اول فعل )ا

مفعول دوم آن است )ابن انباری، همان(. 

وجه سوم: مصدریه بودن، که در این حالت نیز )مودّّة( مرفوع و خبر )إنّّ( می باشد. به این 

ةُُّدَّ( )سمین، همان(.  اذكم أوثانا مََوََ
َ

خَّتَّ

تقدیر: )إنّّ سبب ا

2. پذیرش لفظی یا معنوی چند اِِعراب

فََّهََاءُُ وََنکل  هُُمْْ هُُمُُ اسُّل�
 إِِنَّ�ّ

ا
لَا

َ
فََّهََاءُُ أَ نُُؤْْمِِنُُ كََمََا آمََنََ اسُّل�

َ
وا أَ

ُ
اسُُ قََالُ هُُمْْ آمِِنُُوا كََمََا آمََنََ انَّل�ّ

َ
إِِذََا قِِلََی لَ وََ

مُُونََ )بقره/13(
َ
 یََعْْلَ

ا
لَا

مََا( نظرهای متفاوتی ارائه داده‌اند به دلیل اینکه از نظر اعرابی 
َ
علمای نحو در مورد »ما« در )کَ

می شود دو حالت برای »ما« متصور شد و هر دو حالت اعراب هم از لحاظ لفظی و هم معنوی 

قابل تطبیق می باشد. 

بعضی از بزرگان »ما« را مصدریه دانسته‌اند و )کاف( را در موضوع نصب به عنوان صفت 
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 إیمان الّنَّاس( 
َ

برای مصدر محذوف، به این تقدیر: )آمِِنُُوا ایمانا كإیمان الّنَّاس( یا )إیمانا مثلَ

)طبرسى،٩٣١/١،۱۳۷۲؛ ابوحیان، 30/۱،140۷؛ ابن‌انباری، 1،۱36۲ /‌58 (. 

از نظر برخی دیگر 2 وجه برای »ما« وجود دارد: 1. مصدریه؛ 2. کافه و بازدارندۀ )ک( از 

عمل )زمخشری، 1407، 64/1؛ بیضاوی، 46/1،۱۴۱۸( که آمدن »ما« همراه با )ک( زمینه را 

برای داخل شدن این حرف جر بر فعل آماده می کند و افاده تشبیه مضمونِِ یک جمله به جمله 

دیگر را دارد. 

مانند این جمله )یکتب زید کما یکتُُب عمرو( که )کما( تشبیه جمله )زید می نویسد( به 

قوا کما 
ّ
جمله بعد )عمرو می نویسد( را رقم زده ‌است )نظام‌الأعرج، 1416، 167/1(. تقدیر: )حََقّ

ق الناس إیمانهم(، )کما( تشبیه بین دو جمله )ایمان آوردن منافقان( و )ایمان آوردن مردم( را 
ّ
حقّ

افاده می کند )قمی مشهدی، ۱۳۶۸، 187/1(. )کما( دوم در آیه مانند )کما( اول است. 

وْْقََهََا و... )بقره/26(
َ
مََا فَ

َ
 مََا بََعُُوضََةًً فَ

ا
نْْ یََضْْرِبََِ مََثََلًا

َ
 یََسْْتََحْْیِِی أَ

ا
َ لَا  اللَّهَ��

إِِنَّ�ّ

)مثلا(  کلمۀ  بر  کید  تأ برای  که  است  زائده بودن »ما«  اعراب  و درست ترین حالت  اولین 

کید بر چیزی )مثال‌زدن خداوند به موجودی کوچک به نام پشه( کند  آمده تا دلالت بر شدت تأ

کید بر خسّّت و پستی مثال‌زدن به پشه باشد )زحیلی،  )ابن عاشور، 1420، 356/1(، یا برای تأ

 .)108/1 ،1311

( نکره است، اقتران »ما« ابهامیه به آن، شیوع 
ً
دومین حالت: ابهامیه بودن »ما«، چون )مثلاً

و عمومیت و ابهام )مثلا( را گسترش می‌دهد. مثل )أعطنی کتابا ما ترید( یعنی هر کتابی که 

می خواهی به من بده )درویش، 1415، 68/1؛ طبرسی، 1412، 32/1(. یا اینکه »ما« ابهامیه 

کید معنی گوناگونی یا بزرگی و کوچکی که در اسم نکره وجود دارد به کار می‌رود که  برای تأ

هََا( است )ابن عاشور،1420، 
َ
وْْقَ

َ
مََا فَ

َ
 فَ

ً
ةً

َ
کید بر گوناگونی )مثلا( بقرینه )بََعُُوضَ در اینجا برای تأ

 .)356/1

سومین حالت: »ما« اسم نکرۀ موصوفه یا نکرۀ مبهمه باشد که در این حالت تقدیر اینگونه 

امثال  از  )مثلی  یعنی  می باشد،  الأشیاء(  مِِن  )شیئ  معنی  به  و   )
ً
ةً

َ
بََعُُوضَ شیئأ   

الًا


َ
)مََثَ می شود: 

( نوع آن مثل را مشخص می کند و ابهام آن را برطرف می سازد )نحاس، 
ً
ةً

َ
مختلف( که )بََعُُوضَ
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1421، 29/1؛ طبرسی، 1372، 162/1؛ ابن عطیه، 1422، 110/1(. 

هُُم )آل عمران/١٥٩( 
َ
مبفا رةٍٍمح مِِنََ الِلهِ لِِنتََ لَ

کید است و زیادت  سامرایی در معانی النحو معتقد است که زیادت »ما« در این آیه برای تأ

)ما( بر حرف )باء( غیرکافه است و اختصاص این حروف و إعمال آن بعد از اتصال »ما« نیز 

 بوده باقی می ماند )سامرایی، ۱۴۲۰، ۳/ ۱۰۴(. زمخشری در کشاف بیان کرده 
ً
همان گونه که قبلاً

است الحاق »ما« بر )باء( افاده قصر می کند و به منظور زیادت معنای تاکید آمده است. »ما« 

دلالت بر این دارد که )لینة( بر آنها جز با رحمت خدا نبوده است، به این تقدیر )أنّّ لینة لهم ما 

 برََحمََة الله(. همچنین فرموده‌اند: زیادت »ما« بر )انّّ( و اتصال آن به )انّّ( اقتضای نفی 
الّا

كان إ

 در این 
ً
و ایجاب می کند، که همین معنا به زیادت »ما« بر حروف )جر( نیز انتقال می یابد. مثلاً

آیه تفاوت وجود دارد بین )فبما رحمة من الله( یا )فبرحمة من الله(. پس منظور آیه اینگونه است: 

)ما لنت لهم الا برحمة من الله( و این افادۀ قصر را می‌رساند. 

هُُمْْ آلِِهََةٌٌ )اعراف/138(
َ
هًًا كََمََا لَ

َ
نََا إِِلَ

َ
وا یََا مُُوسََى اجْْعََلْْ لَ

ُ
... قََالُ

برخی از بزرگان نحو معتقدند »ما« در )کما( زائده است و بنابراین بعد از )ک( جمله واقع 

شده است چون حرف )ک( مختص اسم مفرد است، پس هنگامی که بخواهد بر جمله وارد 

شود »ما« کافه به آن اضافه می شود و آن را از عمل می‌اندازد و )ک( مهیا می شود بر جمله اسمیه 

و فعلیه وارد شود )زمخشری، 1407، 150/2؛ طبرسی، 1412، 466/1؛ ابن ‌ابىجامع، 1412، 

486/1(. بعضی دیگر از عالمان نحو سه وجه اعراب برای »ما« قائل شده‌اند:

1. زائده بودن که توضیح آن بیان شد )ابن عاشور، 1420، 265/8؛ سمین، 1414، 235/3؛ 

طبرسی، همان(. 

۲. مصدریه بودن، که در این حالت جمله بعد آن به تاویل مصدر می‌رود و تقدیر اینگونه 

است: )کوجود آلهة لهم( )ابن عاشور، همان(، و می شود )لهم( را متعلق به فعل محذوف در نظر 

گرفت چون »ما« مصدریه بر جمله فعلیه وارد مىشود نه جمله اسمیه، به این تقدیر: )كما ثبت 

لهم آلهة( و در این تقدیر )آلهة( فاعل )ثبت( مقدر می شود ) سمین، همان؛ آلوسی، 1415، 

40/5؛ طبرسی، همان؛ فخر رازی، 1420، 350/14(. 
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۳. موصوله بودن، در این حالت »ما« به معنی )الذی( است و )لهم( صله آن، و در )لهم( 

ضمیری است كه به »ما« بر می گردد، به این تقدیر ) کالذی استقرّّ هو لهم آلهة( ) سمین، همان؛ 

آلوسی، همان؛ فخر رازی، همان( و همچنین می توان عائد را محذوف دانست و آلهة را بدل از 

ذی هو لهم( )سمین، همان(. 
ّ
آن، که تقدیر اینگونه می شود: )کالّ

 ...ََرَّ�ّطْْتُُمْْ فِِی یُُسُُوف
َ
ِ وََمِِنْْ قََبْْلُُ مََا فَ

یْْكُُمْْ مََوْْثِِقًًا مِِنََ اللَّهِ��
َ
 عََلَ

َ
خََذَ

َ
كُُمْْ قََدْْ أَ بََا

َ
أَ  

نَّ�ّ
َ
مُُوا أَ

َ
مْْ تََعْْلَ

َ
لَ
َ
...أَ

)یوسف/8(

در این آیه نیز »ما« در )من قبل ما فرّّطتم( دارای اختلاف در اعراب است. 

وجه اول: مصدریه بودن، در این صورت در موضع رفع قرار می گیرد و مبتدا محسوب می شود 

( )درویش، 1415، 32/5؛ 
َ

 تفریطکم فِِی یُُوسُُفَ
ُ

بْْلُ
َ
قَ بْْل( خبر آن. به این معنی )مِِنْْ 

َ
و )مِِنْْ قَ

ابن عاشور، 1420، 106/12؛ زمخشری، 1407، 494/2؛ ابوحیان، 1420، 310/6(. 

وجه دوم: موصوله بودن، در این صورت نیز در موضع رفع به ابتدا قرار می گیرد. به این معنی 

تُُموه فِِی یُُوسُُف( )درویش، همان؛ زمخشری، همان(. 
ْ

طّْرَّ
َ
ذی فَ

ّ
 هذا الّ

ُ
بْْلُ

َ
)مِِنََ قَ

وجه سوم: »ما« منصوب باشد و عطف به مفعول )تعلموا( یعنی )أن( شود به این معنی: 

ا وََ تفریطكم فِِی یُُوسُُف( )فراء، 1980، 53/2؛ نحاس، 
ً
مْْ مََوْْثِِقً

ُ
یْْكُ

َ
 عََلَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
 أَ

ْ
دْ

َ
مْْ قَ

ُ
بََاكُ

َ
ّنَّ أَ

َ
مُُوا أَ

َ
عْْلَ

َ
مْْ تَ

َ
لَ
َ
)أَ

1421، 211/2؛ زمخشری، همان(. 

وجه آخر که به نظر بسیاری از این عالمان درست ترین وجه اعرابی است زائده بودنِِ »ما« 

است )فراء، همان، نحاس، همان؛ کرباسی، 1422، 78/4؛ زجاج، 1408، 125/3(. در این 

تُُمْْ( است و 
ْ

طّْرَّ
َ
بْْل( آمده و این ظرف متعلق به فعل بعد از خود )فَ

َ
جمله »ما« بعد از ظرف )مِِنْْ قَ

زیادت »ما« از این قسم بسیار وجود دارد )خطیب شربینی، 1425، 144/2(، که این »ما« برای 

تُُمْْ( است، یعنی درست بودن داخل شدن ظرف بر سر 
ْ

طّْرَّ
َ
بْْل( در کنار )فَ

َ
تحسین آمدن لفظ )مِِنْْ قَ

تُُمْْ فِِی یُُوسُُف( )ابن عطیه، همان؛ ابوحیان، 
ْ

طّْرَّ
َ
 هذا فَ

ُ
بْْلُ

َ
فعل )درویش، همان( به این تقدیر: )مِِنْْ قَ

همان(. 

نْْتُُمْْ مُُسْْلِِمُُونََ )انبیاء/108(
َ
هََلْْ أَ

َ
مََا إِِمكهل هلإ وََاحِِدٌٌ فَ

نَّ�ّ
َ
یَّ�ّ أَ

َ
مََا یُُوحََى إِِلَ

قُُلْْ إِِنَّ�ّ

در این آیه، کلمۀ )إِِمََّنَّا( امکان پذیرش لفظی و معنوی چند اعراب مختلف دارد و به همین 
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دلیل »ما« در )إِِمََّنَّا(و )أنما( دارای اعراب گوناگون می باشد. 

ّیَّ ...(. در این جمله )إِِمََّنَّا( بر فعل 
َ
وجه اول: زائده و کافه بودن »ما« در جمله )إِِمََّنَّا یُُوحََى إِِلَ

مََّنَّا إِِلهكم إِِله واحِِد( یعنی 
َ
)یُُوحََى( داخل شده است و افاده قصر وحی پیامبر بر مضمون جمله )أَ

توحید و یگانگی خداوند را دارد، به این منظور که آنچه بر پیامبر وحی می شود جز این نیست 

که به او می گوید، خدای شما جز خدای یگانه نیست ) ابن عاشور، 1420، 125/17؛ درویش، 

1415، 6/ 743؛ زمخشری، 1407، 139/3؛ سمین، 1414، 118/5(، به این تقدیر: )مََا یُُوحََى 

مْْ إِِلا انه وََاحِِد( )طبری، 1412، 83/17(. 
ُ
كُ

َ
ّیَّ إلا انّّه لا إِِله لَ

َ
إِِلَ

 ،1390 )طباطبائی،   )... ّیَّ 
َ
إِِلَ یُُوحََى  ذی 

ّ
الّ )إنّّ  تقدیر:  این  به  موصوله بودن.  دوم:  وجه 

332/14؛ ابوحیان، 1420، 473/7(. ابوحیان در مورد )إِِمََّنَّا( کافه بودن »ما« را رد می کند و 

آن را برای حصر قبول ندارد و ایشان می فرماید: اگر حصر )إِِمََّنَّا( را قبول کنیم لازم می آید که 

بگوییم به پیامبر چیزی جز توحید و وحدت خداوند وحی نمی شده است و این صحیح نیست، 

زیرا مشخص است که موضوعات و سخنان دیگری غیر از توحید نیز به پیامبر وحی شده است، 

سمین پاسخ می‌دهد که حصر در این مقام اقتضای وحی پیامبر در وحدانیت را می کند در مقابل 

آنچه در افکار کافران جاری بوده است و اینکه تبلیغ به توحید به وسیله وحی خداوند است نه از 

سمت خود پیامبر )سمین، همان(. 

هٌٌ وََاحِِد( نظر بر زائده و کافه بودن »ما« است. )أنما( 
َ
مْْ إِِلَ

ُ
هُُكُ

َ
نََّمََا إِِلَ

َ
درباره )أنما( در جمله )أَ

افاده قصر می کند و خداوند را محصور در وحدت و یگانگی قرار می‌دهد )زمخشری، همان؛ 

ابن عاشور، همان؛ طباطبایی، همان(. فائده آمدن دو حصر در آیه دلالت بر هدف اصلی رسالت 

و بعثت پیامبر است که مقصور در توحید خداوند می شود و وحی او نیز مقصور در وحدانیت 

این  به  اعتقاد مشرکین است که  ردّّ  برای  این خطاب  و  خداوند می باشد )زمخشری، همان( 

صورت با دو قصر به صورت مؤکد آمده است )ابن عاشور، همان(. 

یْْلِِ مََا یََهْْجََعُُنو )ذاریات/17(
ّ�
 مِِنََ الَّل

ا
كََانُُوا قََلِِیلًا

 این آیه در رابطه با نیکوکاران است که خداوند می فرماید: آنها کسانی‌اند که کمی از شب ها 

را می خوابند. 
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( در جمله آمده به این 
الًا

لِِی
َ
کید کلمه )قَ وجه اول: زائده بودن »ما«، که در این حالت برای تأ

معنا که آنها بسیار کم از شب را می خوابند )ابن عاشور،1420، 17/27؛ طباطبایی، 1390، 

لِِیل( و )کثیر( در عرب زیاد 
َ
کید بعد از کلمه های )قَ 369/18(. استعمال »ما« زائده به منظور تأ

است )ابن عاشور، همان (. همچنین این جمله برای تعلیل آیه قبل است و زیادت »ما« برای 

برای مصدر  ( می تواند صفت 
الًا

لِِی
َ
)قَ )علوان، 1427، 2300/4(.  تعلیل می باشد  این  کید  تأ

یل هجوعا قلیلأ أو زمانا قلیلأ( )سمین، 
ّ
)مفعول مطلق( باشد، به این تقدیر: )کانوا یهجعون مِِن اللّ

انُُوا یهجعون فی 
َ
1414، 186/6؛ طباطبایی، همان( یا قلیلأ می تواند ظرف باشد، به این تقدیر: )كَ

یّْْلَّل و الهجوع( )ابن عاشور، همان؛ طباطبایی، همان( که »ما« در هر دو حالت 

طائفة قلیلة مِِنََ ال

می تواند زائده باشد. 

( خبر )کانوا( می باشد و عائد آن محذوف 
الًا

لِِی
َ
وجه دوم: موصوله بودن، که در این حالت )قَ

ذی یََهْْجََعُُون فیه( )طباطبایی، همان؛ سمین، همان(.
ّ
یّْْلَّلِِ الّ


 مِِنََ ال

الًا
لِِی

َ
انُُوا قَ

َ
است، به این تقدیر: )كَ

وجه سوم: مصدریه بودن »ما«. در این حالت مصدر مؤوّّل از آن و کلمه بعد آن به عنوان 

 
الًا

لِِی
َ
انُُوا قَ

َ
( خبر )کانوا( محسوب می شود، به این تقدیر: )كَ

الًا
لِِی

َ
( مرفوع می شود و )قَ

الًا
لِِی

َ
فاعل )قَ

ت 
ّ
ت در خواب، می تواند قلّ

ّ
یّْْلَّلِِ هجوعهم( )سمین، همان؛ طباطبایی، همان(. منظور از قلّ


مِِنََ ال

در مجموع زمان شب باشد، به این منظور که آنها در ساعات هر شب کمی از آن را می خوابند و 

اکثر آن را عبادت می کنند و هم منظور می تواند مجموع شب ها به طورکلی باشد به این منظور که 

شب های کمی را می خوابند و بسیاری از شبها را بیدارند و عبادت می کنند )طباطبایی، همان(. 

بََكََ )انفطار(
یِّ�ّ صُُورََةٍٍ مََا شََاءََ رََكَّ�ّ

َ
فِِی أَ

در این آیه عده‌ای از عالمان نحو قائل به زائده بودن »ما« هستند ولی تعدادی هم معتقدند که 

شرطیه نیز می تواند باشد. 

وجه اول: زائده بودن »ما«، )نحاس، 1421، 105/5؛ آلوسی، 1415، 269/15؛ سمین، 

1414، 489/6؛ عضیمه، 1401، 137/3؛ درویش، 1415، 403/10(. در این حالت »ما« 

این   .)447/5  ،1422 ابن عطیه،  157/30؛   ،1420 )ابن عاشور،  است  کید  تأ برای  زائده 

کید می تواند برای اسم نکره )صُُورََة( آمده باشد و نکره آمدن )صُُورََة( برای تکثیر است یعنی  تأ
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صورت های مختلف و بسیار )پانی پتی، 1412، 214/20( همچنین »ما« می تواند برای تعمیم 

و عمومیت بخشیدن به کلمه نکره )صُُورََة( باشد )حائری طهرانی، 1338، 88/13( و یا به منظور 

تفخیم معنا و عظمت بخشیدن به آن، که این تفخیم و بزرگ‌داشتن اشاره به قدرت خداوند صانع 

دارد )خطیب، 1424، 1483/16(. 

در این صورتِِ زائده بودن، )شاء( صفت برای )صُُورََة( است )سمین، همان؛ ابن عاشور، 

یِّّ صُُورََةٍٍ 
َ
 فی أَ

َ
بََّكَّكَ


( است )آلوسی، همان(، تقدیر: )رََ

َ
بََّكَّكَ


یِّّ صُُورََة( متعلق به )رََ

َ
همان( )فِِی أَ

اقتضتها مشیته و حکمته من الصور المختلفه( که این صورت های مختلف می تواند در بلندی 

و کوتاهی )طبرسی، 1372، 681/10( یا علاوه بر آن در زیبایی و زشتی و مذکر و مونث بودن 

یا ضعیف بودن  قوی  و  سیاهی  و  در سفیدی  یا  و  )کاشانی، 1423، 357/7(  باشد  متفاوت 

)طباطبائی، 1390، 225/20(. به این معنا که خداوند هر انسان را به صورت خودش خلق 

می نماید و هرگز ما دو نفر را به یک صورت نمی بینیم و این تفاوت ها در انسان ها وجود دارند. 

همچنین اختلاف در صورت ها می‌تواند در این باشد که انسان یا شبیه به پدر است یا مادر و یا 

عمو و خاله و... که این شباهت به اقارب می تواند صورت های مختلف و متفاوت ایجاد کند 

)طبرسی، 1412، 455/4(. 

وجه دوم: شرطیه بودن، در این حالت )شاء( فعل مجزوم به فعل شرط و نعت برای )صُُورََة( 

یِّّ صُُورََة( متعلق به عامل مقدر محذوف است، زیرا ما 
َ
( جواب شرط و )فِِی أَ

َ
بََّكَّكَ


است، جمله )رََ

یِّّ صُُورََةٍٍ 
َ
( متعلق باشد. تقدیر: )فِِی أَ

َ
بََّكَّكَ


بعد شرط در ما قبل خود عمل نمی کند و نمی تواند به )رََ

( )طبرسی، 1372، 681/10؛ سمین، همان(. 
َ

بََّكَّكَ

 فیها رََ

َ
بكَ

ّكَّ
اءََ أن یرََ

َ
مََا شَ

ابن عاشور وجه موصول بودن را برای »ما« قائل شده است که آن در موضع نصب بنابر مفعول 

مطلق بودن است که در این حالت )شاء( صله »ما« می شود و عائد آن مخذوف می باشد، تقدیر: 

ذی شاءََه( )ابن عاشور، همان(. 
ّ
 التََرکیب الّ

َ
بََّكَّكَ


)شاءََه( به این معنا )رََ
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با توجه به بررسی آیات اختلافی و کاربرد لفظ »ما« در این آیات، مشاهده می شود که در 

تمامی آیات لفظ »ما« در صورت زائده بودن فواید و کاربردهای معنایی ازجمله حصر در )إنّّما و 

کید بر  أنّّما(، داخل شدن بر جملۀ فعلیه در )إنّّما، أنّّما و رُُبََما(، تشبیه جمله به جمله در )کما( و تأ

 ما و صُُورََةًً ما( دربر دارد. 
ً
 ما، قلیلاً

ً
ابهام یا عمومیت اسم نکره قبل از خود مثل )مثلاً

پُُرواضح است که تمامی بزرگان نحو و مفسران در تفسیر و توضیح آیات گوناگون چه در 

آیاتی که زائده بودن »ما« مورد اتفاق اکثریت علما است و چه در آیاتی که در اعراب و نوع »ما« 

اختلاف نظر دارند، در مورد »ما« زائده فوابد و دلابلی بر آمدن و کاربرد آن مطرح کرده‌اند. 

پس »زائده‌« نامیده شدنِِ »ما« دلیل بر بی فایده بودن یا بی کاربردبودن آن نیست؛ بلکه به این 

‌دلیل است که »مای زائده« اثر اعرابی بر روی کلمات قبل و بعد از خود ندارد و می توان آن را 

ازنظر ساختار جمله حذف کرد و خللی به اصل معنای جمله وارد نمی‌شود. 
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